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ابتکار عمل دولت اندونزی
 برنامه حمایت غذایی و شرکت

 در دوره های کارآموزی با یارانه دولتی  
اندونزی مجمع الجزایــری با ۲۶۸ میلیون نفــر جمعیت و با تولید 
ناخالص داخلی معادل ۱٫۰۴۲ تریلیون دلار، تا روز ۲۴ آوریل هفت هزارو 
۷۷۵ مورد ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است که این تعداد، یکی از 
بیشترین میزان های رشد تعداد مبتلایان در میان کشورهای جنوب شرقی 
آســیا محســوب می شــود. دولت اندونزی برای مقابله بــا این بحران 
بسته ای حمایتی با بودجه ۲۴٫۶ میلیارد دلار را به اقداماتی مانند تأمین 
تجهیزات پزشکی، محافظت از کارکنان حوزه درمان، معافیت از مالیات  
بــر درآمد برای نیروی  کار بخش صنعتــی، تعویق بازپرداخت وام های 
اعطاشــده به کســب وکارهای متأثر از بحران کووید-۱۹، کمک  مالی به 
بنگاه های اقتصادی کوچک مقیاس و... اختصاص داده اســت. در کنار 
همــه این  اقدامات، دولت اندونزی دو ابتــکار خود در زمینه طرح های 
حمایــت اجتماعی؛ یعنی برنامه حمایــت غذایی و طرح اعطای کارت 

کارآموزی با یارانه دولتی را نیز گسترش داده است.
برنامه حمایت غذایی

ابتکار توزیع برنج یارانه ای نخســتین بار پس از بحران سال ۱۹۹۷-
۱۹۹۸ در اندونــزی، با هدف جبران کاهش ســریعِ قدرت خرید مردم، 
به اجرا درآمــد. این یارانه در ابتدا به هر خانــوار ۱۵ کیلوگرم برنج به 
ارزش حدودی ۲۴ هزار روپیه اندونزی (حدود پنج دلار آمریکا در سال 
۲۰۰۰) اختصاص داده بود. از سال ۲۰۱۳ وزارت امور اجتماعی تصمیم 
گرفت به جای توزیع مســتقیم برنج، به توزیــع کارت های الکترونیکی 
حــاوی اعتبار خرید برنج و تخم مــرغ روی آورد. برنامه جایگزین کردن 
کارت های الکترونیکی، ابتدا از شــهرهای بزرگ شــروع شد و به آرامی 
گســترش یافت تا در ســال ۲۰۱۹ کل کشــور را در بر گرفت. هم اکنون، 
هر خانوار تحت پوشــش، کارت هایی معــادل ۱۱۰ هزار روپیه اندونزی 
(حدود ۷٫۵ دلار آمریکا در ســال ۲۰۱۹) دریافــت می کند که می تواند 
برای تهیه برنج و تخم مرغ در فروشــگاه های خاص اســتفاده شود. از 
طرفی از سال ۲۰۱۷، دولت اندونزی برای اجرای برنامه حمایت غذایی 
و دیگر خدمات مســاعدتی خود، به استفاده از سیستم جامع اطلاعات 
رفاه اجتماعی روی آورده اســت. کاربران این سیســتم شامل بیش از 
۱۰ وزارتخانــه یا نهــاد، ۳۴ اســتانداری و ۵۱۴ شــهرداری/فرمانداری 
با اپراتورهایی در بیش از ۸۰ هزار روســتا می شــود. این پایگاه شــامل 
اطلاعــات (نــام و آدرس) خانوارهایــی اســت که ۴۰ درصــد پایینی 
جمعیت را بــه  لحاظ پایگاه اجتماعی-اقتصادی تشــکیل می دهند و 
تــا جولای ۲۰۱۹ اطلاعات مربوط به ۲۷ میلیــون خانوار، ۲۹٫۱ میلیون 
خانــواده و ۹۸٫۱ میلیون نفر (از مجمــوع ۲۶۸ میلیون نفر، ۳۷درصد 
جمعیت) در این پایگاه ثبت شــده است. شــایان  ذکر است که اجرای 
برنامه های مســاعدت اجتماعی در اندونزی، کشوری که ۵۵ درصد از 
نیروی  کار آن در بخش غیررســمی شاغل اند، به مرور زمان به کاهش 
فقر کمک کرده است. در سال ۲۰۰۰ شمار افراد فقیر در اندونزی ۳۸٫۷ 
میلیون نفر، یعنی در حدود ۱۹ درصد جمعیت، بود؛ اما در نتیجه ایجاد 
و توسعه برنامه های مساعدت اجتماعی، درصد جمعیت فقیر در سال 

۲۰۱۹ به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت.
اعطای کارت دوره کارآموزی با یارانه دولتی

دیگر برنامه حمایتی دولت اندونزی برای کاهش تأثیرات اقتصادی 
همه گیــری کووید-۱۹ گســترش اعطای کارت هــای دوره کارآموزی با 
یارانه دولتی است که امکان مهارت آموزی رایگان را برای دارندگان شان 
فراهم می کنند. اجرای این برنامه در دوره شیوع ویروس کرونا، معطوف  
به مناطقی خواهد بود که اقتصاد مبتنی  بر گردشگری آنها بر اثر بحران 
کرونــا و کاهش رفت وآمد گردشــگران چینی، به شــدت آســیب دیده 
اســت. افراد ســاکن در این مناطق که با بروز همه گیری بی کار شده اند، 
می توانند درخواســتی برای دریافــت کارت کارآموزی رایگان ثبت کنند 
و با شــرکت در این دوره، توان رقابتی خود را برای یافتن مشاغل جدید 
پــرورش دهند. هدف از اعطای کارت های کارآموزی با یارانه دولتی، در 
دسترس قرار دادن امکان مهارت آموزی رایگان برای افراد بی کارشده و 
افراد جویای کار اســت تا به این طریــق فقدان مهارت لازم برای کار در 
صنعت در میان فارغ التحصیلان دانشــگاه ها را نیز جبران کند. بودجه 
این برنامه برای ســال ۲۰۲۰، معادل با حــدود ۷۵۰ میلیون دلار بوده و 
جمعیت هدف آن دو میلیون نفر را در بر می گیرد. دولت اندونزی برای 
تقبل هزینه های اسکان دهی و حمل ونقل کارآموزان در این دوره، به هر 

نفر معادل ۳۵ دلار اختصاص می دهد.
در نمــودار زیر کاهش میزان فقر از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ به نمایش درآمده 
است. خط سیاه نشان دهنده درصد فقرا و میله ها نشان دهنده  جمعیت 
فقیر به میلیون نفر اســت. همان طور که نمودار نشــان می دهد میزان 
فقر در این کشور در سال آخر قرن بیست و سال های ابتدایی قرن ۲۱ در 
اوج خود بوده و با وجود نوسان های سالانه روند کاهشی داشته  است.

یادداشت

سقوط قیمت نفت 

چندروز پیش خبری بازارهای دنیا را به شگفتی واداشت. رسانه های 
جهانی به ناگاه اعلام کردند قیمت نفت «وست تگزاس اینترمیدیت» یا 
نفت ســبک آمریکا در جریان پدیده بی سابقه و تاریخی با قیمت منفی 
روبه رو شده است. این خبر نه تنها مردم عادی که بسیاری بازیگران بازار 
سرمایه را هم به تعجب واداشت که مگر می شود قیمت یک کالا منفی 

یا صفر شود.
عــده  ای در توجیه ایــن قیمت منفی مدعی شــده اند که این قیمت 
منفــی مربوط بــه قراردادهای آتی نفت اســت و قیمت هــای آنی یا 
قراردادهــای آنی (لحظه ای) را دربر نمی گیــرد، یا حتی در توضیحات 
خود تأکید می کنند کــه قیمت های نفتی محدود به قیمت های تحویل 

در ماه جاری و آتی است و نه ماه های بعدی.
قرارداد آتی «Future» چیست؟

قراردادهــای آتی یا قیمت آتی در مقابــل قراردادهای آنی و قیمت 
آنــی معنا پیدا می کنــد. در قرارداد آنی، خریدار و فروشــنده کالا با هم 
توافق می کنند کالای موردنظر را در قیمتی مشــخص در همان لحظه 
معامله کنند. با این حســاب قرارداد و قیمت آتی قراردادی است که در 

آن انجام دادوستد و قیمت گذاری مربوط به آینده می شود.
ایــن قراردادها از گذشــته های بســیار دور حتی در کشــور خود ما 
به صورت معاملات سلف انجام می شده است زیرا بسیاری کشاورزان یا 
باغــداران نمی توانند نیازهای روزمره یا حتی هزینه های کود و بذر خود 
را تأمین کنند، قادر نیســتند تا پایان دوره کشاورزی و برداشت محصول 
صبر کنند تا پول و درآمد کســب کنند. از طرف دیگر بودند کســانی که 
خریدار محصولات آنها بودند و برای آنکه از ریســک گرانی یا ابهام در 
آینده قیمت محصولات کشــاورزی در امان بمانند، محصول کشاورزان 
را در قالــب یک قرارداد، پیش از فصل برداشــت با قیمتی توافقی و بر 
اســاس توافق تحویل در فصل برداشــت، خریــداری می کردند. در این 
دادوســتد، به شــکل آنی و لحظه ای محصولی دست به دست نمی شد 
اما کشــاورزان با پیش فروش محصولات خود، در زمان حال به بخشی 
از درآمــد آتی خود می رســیدند که نیازهایشــان را برطــرف می کرد و 
خریــداران نیز تعهد تحویــل محصولی در آینده را بــا قیمت امروز به 
دســت می آوردند. در واقع در این معامله پیشــینه دار تاریخ بشری هر 
دو طرف «فروشــنده و خریدار»، ریســک یا خطر خرید و فروش خود را 
به حداقل می رســاندند؛ هرچند در این میــان کاهش یا افزایش قیمت 
در آینده به ســود یا زیان یکی از طرفین تمام می شود. به طور مثال اگر 
چنانچه کشــاورزی محصولات خود را امروز هر تن ۱۰ میلیون بفروشد 
و ســه ماه بعد قیمــت آن محصول هر تن ۱۵ میلیون تومان شــود، به 
ازای هر تن محصول فروخته شــده کشــاورز مذکور پنج میلیون تومان 
ضرر خواهــد کرد و خریدار نیز معادل همین مبلغ ســود خواهد برد و 
برعکــس چنانچه قیمت محصولات کشــاورزی کاهــش پیدا می کرد، 
کشاورز متحمل سود و خریدار دچار زیان می شد. بعدها در فرایند رشد 
ســرمایه داری بورس کالا جایگزین همین دادوستدهای پیشینه دار شد؛ 
به طوری که با تشکیل و راه اندازی بورس های کالایی بسیاری در سراسر 
جهان تبدیل به مبنایی برای جابه جایی های مالی عظیم شــده اســت. 
مثلا واسطه هایی وارد میدان می شوند و با خرید و فروش این قرارداد ها 
سود می کنند یا ورشکسته می شوند. در فرایند رشد سرمایه داری همین 
دادوستد های محصولات کشاورزی به سایر مبادلات کالایی مانند نفت، 
مس، طلا و ارز هم کشیده شد که البته نفت از مهم ترین این محصولات 
و کالاهاســت که بازار جهانی آن بــا قراردادهای آتی و قیمت های آتی 
ســروکار دارد. در بازار نفت، خریدار محصول مشخصی را برای تحویل 
در زمانی معین به قیمتی مشــخص می خرد؛ این دادوســتد براســاس 
تحلیــل دو طرف معاملــه و ارزیابی آنها از آینده بازار شــکل می گیرد 
و اینکــه آنها حــدس می زنند در آینده قیمت نفت بــه دلایل مختلفی 
بالا یا پاییــن می رود و در نهایت قیمت توافقی شــکل می گیرد. در این 
دادوســتد آتی،  فروشندگان نفت می توانند ریسک معامله و بی ثباتی در 
بازار را تا حدودی کنترل کنند و روی درآمدی تضمین شــده در آینده ای 
مشخص (براساس قرارداد) حســاب کنند. درعین حال خریداران نفت 
اعم از پالایشــگران یا دیگــر مصرف کنندگان هــم می توانند برای آینده 
خود، استراتژی روشنی داشته باشند؛ چراکه براساس قرارداد، از قیمت 
نفتی که قرار اســت در ماه های آتی (براســاس قرارداد) دریافت کنند، 

آگاه هستند.
چرا قیمت نفت منفی شد؟

بحــران کرونــا تقاضای نفت را به شــدت کاهــش داده درحالی که 
در دیگر ســو، با جنگ قیمت نفت بین روســیه و عربستان عرضه نفت 
افزایــش یافته بود بــه طوری که مخــازن و تانکرهای ثابت و شــناور 
نفت نیز تکمیل شــده و امکان ذخیره ســازی بیشــتر نفت وجود ندارد. 
ایــن اتفاقات در حالی افتــاد که فروش نفت با تحویــل در موعد مقرر 
یعنی ماه می، باید کمتر از ۱۰ روز دیگر اجرائی شــود و البته جایی برای 
ذخیــره و امکانی برای تحویل وجود نداشــته زیرا کالایــی مانند نفت 
هزینه نگهــداری و ذخیره بالایــی دارند؛ بنابراین چــون تولیدکنندگان 
به ســرعت نمی توانند تولید را متوقف کنند؛ چراکه کاهش و بازگشــت 
دوباره به سطح تولید پیشــین به شدت هزینه بر است. از این رو چاره ای 
جز اعطای تخفیف هــای باورنکردنی و حتی قیمت گذاری منفی وجود 
نداشــت زیرا باید از شر نفت موجود خلاص شوند. البته باید متذکر شد 
اگرچــه قیمت های نفت برای تحویــل در ماه های دورتر هم در آینده با 
تحولات و نوسان هایی روبه رو خواهد شد اما درحال حاضر قیمت نفت 
وست تگزاس در ماه های بعدی همچنان مثبت است که نشان می دهد 
بازار همچنان امیدوار است در آینده، اوضاع تغییر کند. در حالی قیمت 
نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه می که سررســید آن سه شــنبه به 
پایان می رســید، به سطح باورنکردنی منفی ۳۷ دلار در هر بشکه رسید 
که روز را با قیمت بیش از ۱۷ دلار در بشــکه آغاز کرده بود. این ریزش 
روزانه بزرگ ترین ســقوط تاریخ نفت نیز شــد. ایــن در حالی بود که در 
همین روز قیمت نفت سررســید ماه بعــد از آن یعنی ماه ژوئن بیش از 
۲۰دلار در بشــکه قیمت گذاری شد و نفت برنت نیز از این شوک مصون 
ماند تا با قیمت نزدیک به ۲۲ دلار بسته شود. با پیدانشدن خریدار برای 
نفــت که تخمین زده شــده به ۳۰ درصد کل تقاضــای جهانی معادل 
نزدیک بــه ۳۰ میلیون بشــکه در روز، در ماه جاری میــلادی (آوریل) 
رســیده اســت، این محموله ها راهی انبارهای نفتی می شــوند. اما با 
منتشرشــدن خبرهایی مبنی بر پرشدن قریب الوقوع این انبارها، فعالان 
بازار که قرارداد ماه می نفت خام آمریکا را در اختیار داشــتند، چاره ای 
جز فروش این قراردادها در بازار آتی حتی با قیمت های منفی نداشتند؛ 
چراکــه در غیر این صورت با منقضی شــدن تاریــخ تحویل فیزیکی این 
محموله ها فقط تا روز سه شنبه ۲۱ ماه می  فرصت داشتند و با توجه به 
اینکه ذخیره نفت در این شــرایط بازار دشوار است و هزینه  بالایی دارد، 
این افراد حاضر شدند پیش از ورود به بازار فیزیکی به هرترتیب که شده 

از شر قرارداد آتی آن خلاص شوند.

دیدگاه

بــا ســقوط بی ســابقه قیمــت نفــت و حتی منفی شــدن 
قراردادهای آتی، مهم ترین ســؤالی که برای همه تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان پیش می آید، این اســت کــه این وضع تا کی 
ادامه پیدا می کند. تقاضا برای نفت وابســته به رشــد اقتصادی 
اســت. گرچه در سال های اخیر همبســتگی بین این دو کاهش 
چشــم گیری پیدا کرده بود، ولی همچنان تقاضای جهانی برای 
نفت با رشــد فعالیت های اقتصادی رابطــه تنگاتنگی دارد. در 
حال حاضر تقاضا حدود ۳۰ میلیون بشکه کاهش یافته بنابراین 
قیمت ها ســقوطي فوق العاده پیدا کرده اســت. رشد اقتصادی 
جهان در ۲۰۲۰ بر اســاس برآوردهــای صندوق بین المللی پول 
به طور متوســط منفی سه درصد و برای برخی کشورها تا منفی 
هفت درصد پیش بینی شــده اســت. پیش بینی می شود ۹ هزار 
میلیارد دلار از تولید ناخالص جهــان از بین برود؛ معادل جمع 

تولید ناخالص ملی ژاپن و آلمان.
در واقع مشکل شرایط امروز نفت نیست، بلکه کاهش تقاضا 
برای انرژی در کل است و چون نفت و سوخت فسیلی همچنان 
بالای ۷۰ درصد انرژی مورد نیاز جهان را تأمین می کند، بنابراین 
بیشــترین ضربه را خورده اســت. به نظر می رســد با بازگشــت 
فعالیت ها تقاضا بــرای نفت هم افزایش می یابد، اما پیش بینی 
می شــود تقاضا در خلال یکی، دو ســال یا حتی چند سال آینده 
به ســطح تقاضای قبل نرســد، زیرا بعید اســت در چند ســال 
آینده بخش حمل و نقل زمینــی و هوایی، پذیرایی و هتل داری 
و توریسم به حد سابق برســد. موضوع فاصله اجتماعی سبک 
زندگــی را تغییــر می دهــد و با ایــن تغییر، تقاضا هــم در حد 

پایین تری قرار می گیرد.
ســؤال دیگر این است که کشورهای وابسته به نفت از جمله 
کشــورمان چه وضعی دارند. در این بــاره باید گفت بخش نفت 
حداقل از ســه جهــت در اقتصاد ایران اثر دارد؛ اول ســهم آن 
در تولیــد ناخالص داخلی، دوم ســهم آن در ایجاد درآمد ارزی 
کشــور و تراز پرداخت ها و سوم سهم آن در تأمین بودجه کشور. 
برای پیش بینی آینده باید حد اقل این سه بعد را بررسی کنیم. از 
نظر تولید ناخالص داخلی ســهم نفت در سال های اخیر به زیر 
۱۵درصد سقوط کرده اســت. بنابراین تولید ملی کشور به نفت 
وابستگی خطرناکی ندارد. به علاوه خدمات، صنعت و کشاورزی 
در حد بالایی عمیق شــده و توانســته است در سال های اخیر از 

تنوع لازم برخوردار شود.
 تولیدات خدمات، صنعتی و کشــاورزی می تواند پشتوانه ای 
بسیار قوی برای اقتصاد کشور باشد، اما در دو بعد دیگر می تواند 
ریسک بیشتری داشته باشد. اگر صادرات غیرنفتی کالا و خدمات 
را بیشــتر تشویق کنیم، در این دو بعد نیز می توانیم بیشتر مقاوم 
شــویم. البته با توجه به تحریم های دو ســال اخیر سهم درآمد 
نفتی در تأمین ارز نیز به شدت کاهش یافته و کشورمان توانسته 
اســت وابســتگی خود را تا حدودی کاهش دهد. گرچه کاهش 
درآمدها مشــکلاتی برای رشــد اقتصادی و تــورم ایجاد کرده 
است. بنابراین به نظر می رسد چنانچه وضع جاری قیمت نفت 
ادامه پیدا کند، ایران در بین کشورهای صادرکننده نفت به دلیل 
صادرات کم،  بســیار کمتر از بقیه ضرر می بیند و تولید ناخالص 

ایران کمتر از همه کشــورهای صادرکننده نفت وابســته به این 
بخش است.

با تغییر قیمت نفت، احتمالا با تغییراتی در چینش سیاسی و 
اقتصادی جهان و منطقه روبه رو خواهیم بود. شرایط امروز بازار 
برای نفت شــیل آمریکا مناسب نیســت و ممکن است بسیاری 
را ورشکســت کند و بر همین اساس، در سیاست های انتخاباتی 
آمریکا مؤثر افتد. در منطقه ما عربســتان بزرگ ترین بازنده است، 
زیرا قبل از ســقوط قیمت نفت حدود ۶۰  میلیارد دلار کســری 
بودجه داشــت که در صــورت ادامه قیمت حــدود ۲۵دلاری، 
کسری بودجه آن به حدود ۴۵ درصد بودجه اش می رسد. ذخایر 
عربســتان در چند سال اخیر از حدود ۷۵۰ میلیارد دلار به حدود 
۵۰۰ میلیارد دلار رســیده است. این اتفاقات در ترکیب با مسائل 
ناشــی از کرونا و شــیوه های برخورد با آن همه با هم می تواند 
منشــأ بروز تحولات بین المللی و دگرگونــی در روابط و جایگاه 

کشورها باشد.
در بعد جهانی دو ســناریو را می توان فرض کرد؛ ســناریوی 
اول با حضور ترامپ و ســناریوی دوم بــدون حضور ترامپ در 
ریاست جمهوری آمریکا. در سناریو اول، شدت سقوط آمریکا به 
دلیــل یک جانبه  گرایی ترامپ در همه زمینه ها شــدید تر خواهد 
شــد و چین حتی قبل از ســال ۲۰۲۵ به اقتصاد آمریکا می رسد 
و با ایجاد یک ائتلاف غیرآشکار عملی رهبری اقتصاد جهانی را 

به تدریج به دست می گیرد.
 روسیه نیز از وجود ترامپ بسیار فایده خواهد برد و می تواند 
موقعیت بین المللی خود را همچون چند ســال گذشته دوران 
ترامــپ تحکیم کند. اروپــا در این میان بیشــتر صدمه می بیند . 
در بعــد منطقه ای عربســتان حتی با وجود ترامــپ نمی تواند 
مانورهــای ســابق را بدهد و به عنــوان قــدرت منطقه جولان 
دهد و به کشــورها حمله کند یا گروه هــای تکفیری ایجاد کند. 
کشــورهای دیگر صادرکننده نفت در خلیج فارس نیز وضعیت 
خوبی نخواهند داشــت، این در حالی است که اپیدمی کووید۱۹ 
در زمستان امسال موج جدید ایجاد نکند و فعالیت ها به سمت 
عادی شدن پیش برود. در غیر این صورت هم قیمت نفت سقوط 
بیشتر می کند و هم رشــد اقتصادی منفی گریبان این کشورها را 

بیشتر می گیرد.
در این میان، سؤال این است که کشورمان با چه راهکارهایی 
می توانــد از بحــران کرونا و نفــت عبور کند. در پاســخ، به طور 
خلاصــه و تیتروار می توان گفت ایران باید سیاســت های تأمین 
اشتغال و جلوگیری از بی کاری افراد و ورشکستگی کسب و کارها 
را با قوت و اجماع ملی پیش ببرد. سیاســت هایی برای افزایش 
تقاضای کل و عرضه کل طراحی شــود. ساختار بودجه به کلی 
تغییر یابد، یعنی هزینه ها اولویت بندی شود و فقط بودجه برای 
هزینه های ضروری تعیین و از طرف دیگر راه های تأمین بودجه 
جدید طراحی شود. باید از نقدینگی موجود در جامعه بیشترین 
بهره را جســت. در این زمینه افزایش مالیات در چنین شرایطی 
که می خواهیم تقاضــای کل و عرضه کل را افزایش دهیم، یک 
سیاســت خطرناک اســت و باید به طور جدی از آن پرهیز کرد. 
طراحــی برای این کار به شــدت تخصصــی و کاری بس ظریف 
است. کســب و کارهایی ورشکسته خواهند شد و باید جای آن را 
کســب و کارهای جدید بگیرد. باید دولت سیاست هایی برای این 

جا به جایی عظیم بیندیشد.
*اقتصاددان، رئیس کل اســبق بانک مرکزی و دبیرکل ســابق 

مجمع صادرکنندگان گاز  

بســیاری به صراحت می گویند جهان بعد از کرونا شباهتی به 
دنیای قبل از کرونا نخواهد داشت. این تصور که شرایط به گذشته 
برمی گردد، درست نیست. مطمئنا نظم خاصی برقرار خواهد شد. 
طبیعتا دولت ها تلاش می کنند از این اتفاق به نفع خودشــان 
استفاده کنند. خیلی ها معتقدند کشــورهای تک محصولی دچار 
بحران هــای عمیقی خواهند شــد کــه این اتفاق زمینــه را برای 
سوءاســتفاده کشــورهای بزرگ تر فراهم می کند. رقابت حتما بالا 
می گیرد و رقابت آمریکا و چین که سال هاســت آغاز شده، شدت 

می گیرد. 
معلوم نیست این بیماری چقدر طول بکشد؛ اما اگر این بیماری 
در ســال جاری هم تمام شــود، تأثیراتش ســال ها ادامه خواهد 
داشت و کشورها با آن درگیر خواهند بود. با توجه به اینکه انتهای 
این تونل مشــخص نیست،  حتما هر کشــوری که وابسته به نفت 
باشد، تأثیر خواهد پذیرفت؛ اما ایران به دلیل اینکه تقریبا با حذف 
نفت از اقتصاد خود به سبب تحریم های پی در پی رو به رو بوده، به 
این ماجرا عادت کرده است؛ اما این امر به این معنا نیست که ایران 

نباید هوشیار باشد.
وابستگی اقتصاد ایران به نفت ، جدید نیست و به زمان اکتشاف 
نفت در ایــران بازمی گــردد. البته در دوره قاجــار نقش نفت در 
اقتصاد کشــور خیلی محدود بود و کم  کــم با افزایش این نقش و 
پررنگ شدن نقش دولت انگلیس به عنوان سهامدار عمده شرکت 
نفــت ایران-انگلیس که امتیاز نفت را در اختیار داشــت، در دوره 
پهلوی  این وابســتگی عمیق تر می شود و نه تنها از منظر اقتصادی 
که از منظر سیاسی نیز ایران را متأثر می کرد. شرکت ایران- انگلیس 
برای حفظ منافع خود  در رقابت با شوروی، کاملا دولت ها را تحت 
تأثیر قرار مــی داد که این امر موجب شــد دولت ملی مصدق در 
اردیبهشت ۱۳۳۰ ســر کار بیاید و سرانجام صادرات نفت ایران در 
پی ملی شدن صنعت نفت و خروج اجباری انگلیسی ها از کشور، 
کاملا قطع شــود. پس از روی کار آمدن دولت ملی مصدق، نه تنها 
درآمد نفتی ایران به صفر رســیده بود؛ بلکــه پول هایی که ایران 
در بانک های انگلیس داشــت، نیز قابل برداشــت نبود (تشابهی 
که بی شــباهت به اقتصاد امروز ایران نیست) و آمریکا هم وامی 
به ایران نمی داد تا زمانی  که مســئله نفت حل نشده بود و هزینه 
نگه داشــتن تأسیســات عظیم که آن زمان ملی شده بود، برعهده 

ایران گذاشته شد. 
مرور این تجربه و فشــاری که بر دولــت مصدق آمد، می تواند 

یاری ده دولت ها در شــرایط کنونی تحریمی ایران باشد. دو سالی 
بود که دولت مصدق به اجبار با مسئله تحریم روبه رو شد و نفت 

خریداری نداشت. 
وقتــی دولت مصدق در تداوم قحطی جنگ جهانی دوم با این 
موضوع روبه رو شد ، مردم خواهان ملی شدن صنعت نفت بودند 
که موجب شد دولت مصدق به  دنبال اقتصاد بدون نفت و کاهش 
وابســتگی به آن گام بردارد و موفقیت هایی را به دســت آورد که 

شاید دقت به آنها خوب باشد. 
در یک ســال اول به خاطر این اجبار وابستگی بودجه ای دولت 

ملی تقریبا به پایین ترین حد خود رسید. 
در ســال اول به اجبار سه چهارم وابستگی کمتر شد و استفاده 
از تولید داخلی، تشــویق صــادرات غیرنفتی و کم کــردن واردات 
در دســتور کار قرار گرفت. آن روزهــا صنعتی در کار نبود و دولت 
به دنبال صادرات محصولات کشــاورزی بــود که چندان عمقی 
نداشــت؛ با وجود ایــن، توانســتند کم کم در همان یک  ســال اول 
وابســتگی را به  طرز خیلی چشــمگیری کاهش دهند. با وجودی  
کــه دولت مصدق در پی وقوع کودتا چنــدان نپایید؛ اما در همان 
دوران کوتاه، فروش اوراق قرضه ملی مطرح و با اســتقبال مردم 
روبه رو شــد. گرچه کسانی  که خیلی متمول بودند، از بهره و سود 
این اوراق رضایت نداشــتند؛ اما بسیاری از اقشار که طرفدار دولت 
ملی بودند، کمک های بزرگی می کردند. خرید قرضه نشان داد که 

می شود روی مردم حساب کرد. 
مطلبی کــه آن زمان خیلی تأکید می شــد و برخی از منتقدان 
دکتــر مصدق معتقدند ایــن بود که این یک نوع بــازی با مردم یا 
پوپولیســم مخصوص مصدق بود؛ اما واقعیت این بود که در آن 
شــرایط، چاره ای جز این برای مصدق باقی نمانده بود. در نتیجه 
مســئله استفاده از قدرت مردم بسیار پررنگ بود؛ اما با کودتا همه 
این تلاش ها به فراموشــی سپرده شد و دوباره وابستگی به درآمد 

نفت با شدت بیشتری آغاز شد و ادامه پیدا کرد. 
وقتی درآمد در سال ۱۳۵۲، به  علت بالا رفتن قیمت نفت، چهار 
برابر شد، وابستگی هم عمیق تر شد. هرچند پس از انقلاب و وقوع 
جنگ تحمیلی، با رعایت انضباط مالی، باز هم کاهش وابســتگی 
به نفت را شــاهد بودیم؛ اما بعد از جنگ متأســفانه با باز شــدن 
مرزها و اوج گیری مصر ف گرایی، روبه رو شدیم. البته نباید فراموش 
کرد بســیاری از پروژه هایی که اکنون اســتفاده می کنیم و به نوعی 
تکیه گاه اقتصاد ایران به شــمار می رود، کاملا از درآمد نفت تأمین 

شده است. 
با این حال باید در نظر داشت که اگر اقتصاد تحریم شده ایران در 
بحران ناشی از سقوط قیمت نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
تلاطم در وضعیت اقتصادی جهانی روبه روست، دوام بیاورد و این 
دوران را با موفقیت پشت سر بگذاریم، بیمه شده ایم؛ زیرا شرایطی 

سخت تر از شــرایط کنونی امکان پذیر نیســت. در چنین شرایطی 
بهره گیری از تجربه دکتر مصدق بســیار کارآمد اســت؛ تجربه ای 
متکی بر انسجام عمومی و ســرمایه  اجتماعی؛ بنابراین اگر مردم 
بتوانند نقش خود را در اقتصاد کشــور بازی کنند که توانایی آن را 

هم دارند، می توانیم از این بحران عبور کنیم.
طبیعی اســت نگرانی داریم که به هر حال مسائلی ایجاد شود 
کــه نتوانیم همین مســیر را با تکیــه بر توانایی هــای داخلی مان 
به راحتی ادامه دهیم. البته نباید توجهی به این رقابت ها در سطح 
قدرت های خیلی بزرگ کنیم. آنچه برای ما اولویت دارد، عملکرد 
کشــورها در قبال ما و تأمین منافع ملی اســت که باید منطبق با 
آن، با کشــورهایی که می خواهند با ما رابطه داشته باشند، روابط 
اســتراتژیک برقرار کنیم. اکنون قدرت در آسیا است؛ حتی با وجود 
مشکلاتی که در قرن ۲۱ با آن روبه رو شده ایم؛ بنابراین باید به  دنبال 
روابط استراتژیک ایران باشیم، کشورهایی که احتیاج به کالاهای ما 
اعم از نفت و گاز و پتروشیمی دارند و آماده کمک به ایران در مسیر 

جدا شدن از وابستگی به نفت هستند، در آسیا قرار دارند. 
ایــن فرصتی اســت که به اجبار بــه وجود آمــده و نباید مثل 
گذشــته این فرصت را از دســت بدهیم و با عادی شــدن شرایط، 
عقبه ســختی را که پشت سر گذاشــته ایم، فراموش کنیم. تأمین 
اعتبار برای ساخت مســکن که به زنجیره بزرگی از تولیدات دیگر 
رونق می بخشد؛ به ویژه برای بازسازی بافت های فرسوده شهرها و 
روســتاها حتی اگر تورم زا هم باشد، می تواند در امر ایجاد اشتغال 

بسیار مؤثر باشد.
 توجــه بــه آبخیزداری کــه هم کشــاورزی را بــرای افزایش 
خودکفایی رونق می بخشــد و هم خطرات طبیعی مانند سیل را 
برطرف می کند، نیز می تواند در امر گذر از بحران اقتصادی، کشور 

را یاری کند.
برخــی نگرانی ها دربــاره از دســت دادن نقش نفــت پس از 
تلاطمات اخیر در بازار جهانی را نمی توان خیلی جدی گرفت؛ زیرا 
نزدیک ترین رقیب نفت (گاز) هم نمی تواند نقشی را که نفت دارد، 
در اقتصــاد جهان بازی کند. گاز هنوز هــم محدودیت هایی برای 

انتقال و ذخیره دارد. 
بعید می دانم حتی ارزان  شــدن نفت نیز موجب جایگزینی آن 
شــود و به نظر می رسد پس از رفع مشکل کرونا و بازگشت جهان 
بــه حالت قبل  و با توجه به اینکــه هنوز رقیبی برای نفت و بنزین 
و گازوئیل در حمل ونقل پیدا نشده، کم کم مصرف نفت طبیعی تر 
شود. در نتیجه بعید می دانم به سرعت مثل زمانی  که زغال سنگ 
جــای خود را به نفــت داد، نفت در این معادله حذف شــود؛ اما 
در هر حال این زنگ خطری اســت برای کشورهایی که تولیدکننده 

و صادرکننده هستند.
*مدیرکل پیشین امور اوپک وزارت نفت

نفت پس از شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای کل ، در سطح جهان 
دچار افت شــدید شــده و نگرانی های جدی ای را در اقتصاد جهان ایجاد 
کرده است. اقتصاد بسیاری از کشورها در پی این رخداد ، دچار آسیب جدی 
شده است اما اقتصاد ایران که به واسطه تحریم ها تا اندازه ای از وابستگی 
به نفت رهیده و خوشبختانه هنوز سقوط نکرده، به نظر می رسد بتواند از 
این بحران عبور کند. در این میان ، داستان کرونا چینش قدرت اقتصادی و 
سیاسی در جهان را برهم زده و چون هنوز هم که دارویی برای آن کشف 
نشــده، به هم ریختن این چینش ادامــه دارد. اکنون قیمت نفت به رقمی 
رســیده که دیگر هیچ نفتی که تولید آن بیشــتر از ۲۵دلار هزینه بر باشد ، 
تولید نخواهد شد. در ادامه روند کنونی، تمامی  شیل گس های آمریکا تقریبا 
تعطیل خواهد شد، چون کمتر از قیمت گذاری ۴۵ دلار در هر بشکه، امکان 
تولید ندارد. کســانی هم که اکنون به تولیــد خود ادامه می دهند، افرادی 
هستند که قبلا در بازارهای آینده، نفت خود را پیش فروش کرده بودند. در 
نتیجه وقتی قراردادهای فروش به بازار آینده تمام شود، تولید شیل نیز به 
اتمام می رســد. گفته می شود ۱۰ میلیون نفر در آمریکا مشاغل وابسته به 
صنعت نفت و گاز دارند و این صنعت در حال تعطیل شدن است. مدیران 
شیل اویل ها از بانک های مختلف برای تولید تسهیلات دریافت کرده اند که 
یکباره متوقف می شود و بانک ها نمی توانند پول هایشان را پس بگیرند که 
روی سیستم بانکی فشار خواهد آورد. تولید شیل گس ها در آمریکا چیزی 
در حدود شش، هفت میلیون بشکه در روز است؛ یعنی آمریکا از کشوری 
که واردکننده عمده بود به ســمت این رفت که در ۲۰۲۰ صادرکننده شود، 
اما در عمل ممکن اســت بازهم واردکننده عمــده باقی بماند. در نتیجه 
یک تغییر بزرگ ایجاد می شــود. در مورد نفت کشورهای دیگر که از دریا 
و مناطق صعب العبور اســت، مثلا در کانادا، تولیــد کاملا تحت تأثیر این 
قیمت قرار گرفته و شــاید تا حد زیادی متوقف شــود. در نتیجه تغییرات 
ســاختاری را شــاهد خواهیم بود. در مورد کشــورهایی مثل عربستان و 
امارات که به قیمت نفت خیلی وابسته هستند، یک مسئله را باید در نظر 
گرفت که صندوق ارزی بســیار عظیمی دارند که میلیاردها دلار پول دارد. 
ممکن است کسری بودجه شدید داشته باشند، اما وقتی ۵۰۰، ۶۰۰ میلیارد 
پس انداز در صندوق ارزی دارند، یک تا دو سال به راحتی می توانند اوضاع 
را بگذرانند. این طور نیســت که بگوییم عربستان فورا از بین خواهد رفت. 
البته عربستان چون حدود ۲۰ برابر ایران صادرات نفت دارد، ۲۰ برابر ایران 
هم از کاهش قیمت ضربه خواهد خورد. روسیه نیز بسیار وابسته به نفت 
و گاز است. برخی کارشناسان می گویند اگر نفت به کمتر از ۴۰ دلار در هر 
بشکه برســد، بودجه روسیه، مشکل ساز خواهد شــد. نفت در بسیاری از 
نقاط روسیه نیز با هزینه تولید بالای ۲۵ دلار استخراج می شود. در نتیجه 

روسیه هم با مشــکل عمده ای روبه رو خواهد شد. البته سعی می کنند از 
طرق دیگری جبران کنند، اما روســیه هم تحت فشار خواهد بود و سعی 
می کند با همکاری اوپک، قیمت نفت را متعادل کنند. شــاید تنها کشوری 
که از اتفاق اخیر به خوبی بهره مند شــود، چین به عنوان واردکننده عمده 
نفت و گاز است، زیرا پول کمتری برای انرژی هزینه خواهد کرد. به همین 
دلیل گمان می رود رشــد اقتصادی چین در قیاس با سایر کشورها، زودتر 
به روند ســابق برگردد. تفاوت همه این کشــورها با ما این اســت که آنها 
اقتصاد پویا و محکمی داشته اند و اکنون به مشکل خورده اند، اما اقتصاد 
ما به خاطر تحریم ها و فشــارهای بین المللــی در وضعیت خوبی نبوده 
و اکنون کمی وضعیت آن، بدتر شــده اســت. ایران اکنون صادرات عمده 
ندارد. علاوه بر آنکه بیشتر چاه های نفت ایران قدیمی هستند و روی آنها 
سرمایه گذاری شده و خرج عملیاتی برای تولید ندارد اما برای کشورهایی 
که می خواهند در این موارد سرمایه گذاری کنند، بسیار مشکل خواهد بود.

در چنین شــرایطی آیا نفت فرصت ماندن در اقتصاد جهان را از دست 
خواهد داد و انرژی دیگری جایگزین آن خواهد شــد؟ قطعا خیر. در سوی 
تقاضا، نفت در رقابت با انرژی هسته ای و زغال سنگ قرار دارد. وقتی قیمت 
نفت ۲۵ دلار می شــود، رقابت راحت تری با زغال سنگ و انرژی هسته ای 
دارد، چون آنها گران تر هستند. هزینه تولید تمام تجدیدپذیرها گران تر است 
و دولت هایی که به خاطر کرونا در وضعیت مالی بدی هستند، احتمالا از 
اعطای سوبســید به انرژی های تجدیدپذیر سر باز خواهند زد. در نتیجه از 
لحاظ عرضه وتقاضا بازی عوض می شود. البته ممکن است کم کم دوباره 
قیمت ها تعدیل شود و بالا برود اما درحال حاضر بازی تغییر خواهد کرد. 
در طول سال های گذشته، بیشتر کشورها در تلاش بودند تا نفت را از سبد 
انــرژی جهان، خارج کرده و تجدیدپذیرها را به جای آن وارد ســبد انرژی 
جهان کنند اما تجدیدپذیرها قیمت بسیار بالایی دارند. اگر نفت ارزان باشد، 
رقابت ســختی با تجدیدپذیرها خواهد داشت. در نظر داشته باشید وقتی 
بنزین ارزان اســت، کسی ماشین برقی نمی خرد. این مسئله اگر ادامه پیدا 
کند و قیمت نفت در محدوده ۳۰ تا ۳۵ دلار باشــد، عمر استفاده از نفت 
احتمالا طولانی تر خواهد شد. چرا کشورها زغال سنگ مصرف کنند یا برق 
را از انرژی هســته ای بگیرند، وقتی گران تر است؟ همه فکر می کردند باید 
آلترناتیوی برای نفت پیدا شــود اما اکنون نفت، شدیدا رقابت پذیر است و 

کسی نمی تواند انرژی ارزان تری از نفت پیدا کند.
تا وقتی مسئله کرونا حل نشود، مشکل تقاضا برای انرژی حل نخواهد 
شد. بااین حال، در شرایط فعلی بهترین فرصت برای ایران است که تلاش 
کند با جهان وارد مذاکره شــده و مشکل خود را با دنیا حل کند. سرانجام 
روزی ماجرای تلخ کرونا تمام می شود و دنیا به رشدش بازمی گردد و باید 
تلاش کنیم بازهم زیر فشار تحریم ها نمانیم. به نظرم در شرایط فعلی باید 
با همه تعامل کرد چون همه دنبال این هســتند که از این بیماری خلاص 
شــوند و شاید با فشار کنونی که روی همه است، بتوانیم با دنیا به تعامل 
برسیم تا وقتی درها باز می شود، همراه با دیگران پروازمان را شروع کنیم.
* کارشناس ارشد انرژی

در شرایط کنونی اقتصاد ایران دیگر تک محصولی نیست. در سناریویی 
بدبینانه ایران اکنون حدود صد هزار بشــکه نفت در روز صادر می کند و 
در سناریوی خوش بینانه ۵۰۰ هزار بشکه در روز. یک سناریوی واقع بینانه 
هم این اســت که ایران تولیدی در میان این دو انتهای رنگین کمان دارد. 
به هــررو مطابق گزارش اوپک، تولید نفت ایــران از دو میلیون و صد هزار 
بشــکه تجاوز نمی کند. پس بعید اســت که اقتصاد ایــران یک اقتصاد 
تک محصولی باشــد. البته ایــران دارای ظرفیت هــای دیگری در همین 
بخش هست. مانند میعانات گازی یا صادرات گاز طبیعی یا فراورده های 
نفتــی و تولیدات پتروشــیمی. به نظر من درعین حال کــه دولت ایران از 
فضای به وجودآمده پس از برجام اســتفاده بهینه را نکرده و بیشــتر به 
بحث های ژورنالیســتی در زمینه اینکه قراردادهای نفتی چگونه باشد رو 
آورد یا با شــرکت های چینی برخورد دورنگرانه ای نداشــت، اما مجموع 
تحــولات بازار انرژی در جهان، یک فرصت طلایی برای ایران پیش آورده 
تا با مجموعه سیاســت گذاری صحیح و همســو با منافع ملی ایران، به 
سوی آینده گام بردارد. اقتصاد ایران به نظر من گرچه اشکالات ظاهری و 
قالبی دارد، اما ســاختارهایی قوی داشته و با کمی تلاش می شود به یک 
اقتصــاد منعطف با تلفیق ظرفیت های منابع انســانی و منابع طبیعی و 
مزیت های ژئوپلیتیک این کشور رسید. وضعیت سیاسی- اقتصادی جهان 
به گونه ای تحول پیدا می کند که انســان در مسیر تکاملی خویش تغییر 
یافته است. بدون شک جهان پســاکرونا با جهان پیشاکرونا تفاوت دارد، 
اما به نظر من این تفاوت ها، حاصل پیشــرفت بشر در زمینه های مختلف 
اســت. انســان با انقلاب اطلاعاتی و علوم فناوری اکنــون به موقعیتی 
رسیده است که همه افراد بشر می توانند از ایمنی، غذا، مسکن و آموزش 
بهره مند باشند. نیروهایی که با چنین تحول طبیعی ای برای انسان موافق 
نیستند، بیشتر تحت فشار قرار خواهند گرفت. هر چقدر سیستم بهداشتی 
کشــورها براساس سرمایه داری باشــد، باید به بیماران فقیر نیز رسیدگی 
کنند و باید حق بیمه بی کاری به آنها پرداخت کنند. پس شــاید ما به یک 
سیســتم برتن وودز (Bretton Woods Agreement) دیجیتال به تدریج 
منتقل شویم. شاید ارز رمزنگاری شده در ادامه مسیر جایگزین پول فعلی 
شود. نکته دیگر آن است که برخلاف بینش برخی از نظریه پردازان، نقش 
دولت ها کمتر نخواهد شد. دولت ها همچنان نمایندگان مردمان دشت ها 
و جنگل ها و البته این بار کوچه و بازار و خیابان هستند. این به معنای آن 
نخواهد بود که اقتدارگرایی بیشتر خواهد شد. به نظر من نقش دولت ها 
افزایش می یابد، اما به دلیل پیشــرفت تکنولوژی اطلاعات و دسترســی 
مردم به داده ها، دولت ها باید پاســخگوتر باشند. نکته دیگر آن است که 
همکاری های جهانی بیشــتر می شــود. چالش های جهانی روی تک تک 
انســان ها تأثیر می گذارد. مانند تغییرات اقلیمی و بیماری های اپیدمیک. 
همکاری بین کشــورها در مناطق مختلف نیز توســعه خواهد یافت. در 
موضوعاتی مانند کرونا یا دسترسی به انرژی و ممانعت از افزایش تولید 
گازهای گلخانه ای، هماهنگی های منطقه ای برجســته تر خواهد شــد. 
نهایتا اینکه نقــش بی بدیل آموزش مانع زورگویــی و از بین بردن حقوق 
طبقات اجتماعی مختلف می شــود؛ یعنی نظریه عدالت و فعالیت های 
برابرطلبانه در نیازهای اساســی زندگی در جوامع مجددا جای بیشتری 
را خواهد گرفت. نفت و انســان هر دو با یکدیگر روی کره زمین پیدا شده 
و به تکامل خویش ادامه دادند. میلیون ها ســال قبــل از ۱۸۶۰ نفت در 
این جهان وجود داشته است، حتی قبل از کشف چگونگی کاشت گندم. 
به نظر من نیاز به انرژی در فعالیت های انســانی امری روشــن و واضح 

اســت. تلاش برای یافتن انرژی های نو نیز ادامــه خواهد یافت، اما هنوز 
بخش وسیعی از کشورها از زغال سنگ برای تولید برق و حرارت استفاده 
می کنند. در زغال سنگ فناوری های جدید این امکان را فراهم کرده است 
که گازهای گلخانه ای این ماده تا اندازه زیادی کمتر شود. در ۲۰۱۹ تنها یک 
میلیارد تن زغال ســنگ ازطریق کشتی برای مصرف در همان کشورهای 
پیشرفته و کشورهای با اقتصادهای نوظهور جابه جا شده است. نفت در 
ادامه زندگی بشر همراه او خواهد ماند. به نظر من اگر کشورهای پیشرفته 
به اندازه ایران و دیگر کشــورهای مســلمان منابع نفتی داشــتند، آن گاه 
تبلیغات علیه نفت بسیار کمتر بود. باوجود استفاده وسیع از گاز طبیعی 
و همچنین تلاش برای بیشترکردن تولید انرژی های تجدیدپذیر، موقعیت 
نفت خام بلامعارض باقی مانده است. یکی از فرصت های بی رقیب برای 
ایران این اســت که هر بشکه نفت که در زیر پای ایرانیان در مناطق کمتر 
توسعه یافته کشور است، استخراج شده و درآمد صرف توسعه و آبادانی 

و افزایش دانایی این مردم شود.
به نظر می رســد موقعیتی ویژه برای تصمیم گیری صحیح به منظور 
انتقال به دوران پســاکرونا برای مســئولان و نخبگان کشور فراهم شده 
اســت. اول چه خوب است که سیاست مداران کشور به این نتیجه برسند 
که سیاست گذاری در حوزه انرژی از دیگر بردارهای اجتماعی کم اهمیت تر 
نیست. تا آنجاکه می شود، بخش انرژی کشور را در یک دیدگاه هم گرایانه 
و نزدیک به هم برنامه ریزی کرده و برای آینده سناریوهای متعدد طراحی 

و تولید شود.
دوم تا آنجاکه می شــود تولیــد نفت و گاز را بالا ببریــم. این دو ماده 
معدنی، مهم ترین مزیت های این کشــور پس از منابع انســانی آن است. 
گرچــه تحریم به این روند لطمه زده، اما به نظر می رســد قبل از تحریم، 
وادادگی مدیران این صنعت بیشتر از تحریم در حال ضربه زدن به منافع 
ملی کشور است. اگر ایران در ۱۹۷۶ به ایجاد ظرفیت اضافی می پرداخت، 
از اتحاد آمریکا و عربستان ســعودی شکست نمی خورد. اگر ما ظرفیتی 
بیشــتر از مقداری که در ۲۰۱۸ نفت تولید می کردیم داشتیم، تحریم های 

آمریکا به این راحتی علیه ایران به نتیجه نمی رسید.
ســوم با همســایگان بیشــتر باید کار کرد. با همه آنها بهتر است که 
حداقل یک خط لوله نفت خام و یک خط لوله انتقال گاز طبیعی داشته 

باشیم. عجیب نیست که کویت از آمریکا گاز وارد می کند و از ایران نه؟
چهارم، دوستان وزارت نفت و وزارت خارجه مزیت ژئوپلیتیک ایران را 
فراموش کرده اند. فروپاشی شوروی بزرگ ترین تحول در سیاست خارجی 
ایران اســت. اگر از قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان خطوط لوله متعدد 
به ســمت یکی از پرمصرف ترین مناطق انرژی یعنی چین ســاخته شده، 
چرا از ایران به آن ســو خطوط لوله ســاخته نشــود و اگر خطوط لوله از 
جمهوری آذربایجان و روســیه به ســمت غرب و اروپا در حال کار است 

چرا از ایران نه؟
پنجم، مصرف انرژی در میان ما ایرانیان بیش از اندازه متوسط شدت 
انرژی در هر کجای جهان است، ضمن اینکه تولید صنعتی ما هم چندان 
زیاد نیست. یک گزارش نشــان می دهد که ایرانیان به اندازه یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار بشــکه نفت معادل، از حامل هــای انرژی به صورت تلفات و 
بازدهی کمتر مصرف می کنند. سیاســت گذاری مبتنی بر مقررات جدید و 
نظام نامه های دقیق تر و بالابردن راندمان پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط 
انتقال و کم کردن بخش های اداری و توجه دادن مردم به کمتر و درست 

مصرف کردن انرژی از وظایف اصلی دولت است.
ششم، اطلاعات و تحلیل های مناسب همراه با استفاده از روش های 
جذاب هنری و همچنین آمــوزش می تواند نقش بی بدیل انرژی و منابع 
آن را بــه مردم کوچه و بازار توضیح دهد. آموزش در این زمینه می تواند 

مشوق توسعه دانایی در میان مردم باشد.
* دیپلمات و دانشیار سیاست گذاری انرژی دانشگاه صنعتی شریف

در روزهای نخســتین ماه آوریل سال جاری، بازار جهانی نفت 
با پدیده ای مواجه شــد که هرگز در طول تاریخ ۱۵۰ ســاله حیات 
خــود با آن روبه رو نشــده بود. در حالی که فقــط چند هفته قبل 
از آن اعضــای اوپــک و تولید کنندگان غیراوپــک، درباره کاهش 
۷٫۲ میلیونی نفت خود صحبت می کردند و از آن ســوی فضای 
مجــازی، وزیــر مکزیکی بــرای ۳۰۰ هزار بشــکه، ۲۷ وزیر را به 
گــروگان گرفته بود، خبر آمــد که بازار جهانی نفــت در بهترین 
شرایط ممکن، ۲۵ میلیون بشــکه در روز مازاد عرضه دارد و در 
ســناریوهای دیگر تا ۳۵ میلیون بشــکه در روز مازاد هم برآورد 
شــد. البته این برآوردها مربوط به نیمه اول ۲۰۲۰ است. از نیمه 
دوم ســال و از ۲۰۲۱ برآوردها مبهم اســت. بیشتر به جای آنکه 
از مدل های اقتصادی اســتفاده شــود، حــدس و گمان ها مبنای 

پیش بینی هاست.
حالا برای تعیین و بــرآورد عرضه و تقاضای جهانی نفت، از 
پزشکان و میکروب شناســان دعوت می کنند. برایم خیلی جالب 
اســت. یاد ۱۹۸۶ افتادم که اوپک بــرای تخمین عرضه و برآورد 
تقاضا برای نفت خام اوپک، از هواشناســان دعوت می کرد تا از 
میــزان برودت هوا خبــر بیاورند. این برای نفت کــه تأمین کننده 
۶۰درصد از انرژی مصرفی دنیاســت، یک واقعه مهم است. اما 
این  بــار این واقعه در مواجهه با یک ویروس ســخت فراگیر، در 
بستر دنیایی جهانی شده و در هم تنیده، مفاهیم و تعاریف متداول 
دورانی که از ســاختار بازار جهانی نفــت می گفتیم، فراتر رفته و 
حیرت آور آن است که از میانه موتور اصلی رشد تقاضای جهانی 

نفت، چین سرچشمه گرفت.  
اوپــک برای بیش از ســه دهه بازار جهانــی نفت را مدیریت 
کــرد. اوپک در ۱۹۸۳ بیــش از ۳۲ میلیون بشــکه در روز تولید 
می کرد. بحران ۱۹۸۵-۱۹۸۶ میزان تولید نفت اوپک را به ۱۳٫۷ 
میلیون بشــکه در روز رسانید. اوپک در آستانه ورود به ۲۰۲۰ هم 
۳۲ میلیون بشــکه در روز نفت تولید می کرد؛ البته بدون ونزوئلا 
و ایران و بخشــی از تولید لیبی؛ زیرا اساســا وقتی شــرکت های 
بین المللی از اوپــک رفتند، عملا ظرفیت ســازی چندانی انجام 
نشــد. البته ظرفیت سازی در حد حفظ همان ســطح از تولید و 
جبران افت طبیعی چاه ها بود. اکنون هم بعد از ۴۰ ســال سقف 
تولید اوپک در همان حد باقی است. تاریخ تکرار شد. گویی اوپک 
نباید از ۳۲ میلیون بشکه در روز سهم بازار داشته باشد. از اواسط 
دهــه دوم قرن ۲۱ بــرای بازار جهانی نفت ثابت شــد که اوپک 

به تنهایــی نمی توانــد و نمی خواهد بازار نفــت را مدیریت کند. 
از این رو اوپک به تولیدکنندگان غیراوپک روی آورد که روســیه در 
رأس آنها قرار داشت. این همکاری به تأسیس پیمانی منجر شد 
که اوپک پلاس خوانده شد. طراحی و آغاز جنگ تجاری آمریکا با 
چین، رشــد بالای اقتصاد صادرات محور چین را تا حدی کند کرد 
و بر ســطح مصرف تأثیر گذاشــت. همین شرایط ادامه همکاری 

اوپک و روسیه را سرعت بخشید. 
شــیوع ویروس کووید-۱۹ و زمین گیر شــدن اقتصاد چین و در 
ادامــه اقتصاد بخش مهمی از جهان که اولین قربانی آن بخش 
حمل ونقــل زمینی، هوایی و دریایی بــود، مصرف نفت جهان را 
تحت تأثیر قرار داد. ویروس ها و بیماری های ســال های گذشته، 
عموما از کشــورهای فقیر مانند آفریقا شــروع می شدند. این  بار 
ویــروس از دومین اقتصاد بزرگ جهان شــروع شــد و در مدت 
کوتاهی بقیه اقتصادهای بزرگ دنیــا را درگیر کرد؛ اقتصادهایی 

که همه مصرف کنندگان بزرگ نفت هستند.
سه تولیدکننده عمده نفت جهان، عربستان، روسیه و آمریکا، 
درک درســتی از شــرایط نداشتند و در بســتر بزرگ ترین ویروس 
فراگیر جهانی در صد ســال اخیر، همچنان برای سهم بازار خود 
مبارزه می کردند و توان تاب آوری خود در مقابل کاهش قیمت ها 
را بــه رخ یکدیگر می کشــیدند. کرونا همــه را غافلگیر کرد؛ اما 
دامنه آن بســیار فراتر از بازار نفت هم رفت. جهان در دســامبر 
۲۰۱۹ برابر با ۱۰۰٫۳۵ میلیون بشکه در روز نفت مصرف می کرد. 
پیش بینی اوپک برای رشــد مصرف در ۲۰۲۰-۲۰۲۱ معادل ۱٫۳ 
میلیون بشکه در روز بود و تولید کنندگان در ژانویه ۲۰۲۰ هنوز در 

حال محاسبه میزان سهم خود از افزایش تولید بودند.
جهــان در قرنطینه؛ یعنی جهانی کــه مصرف نفت آن اولین 
قربانی اســت. در دوران پســاکرونا جهان نفــت کمتری مصرف 
می کند؛ اما نه فقط به دلیل آنکه حمل ونقل و رشــد اقتصاد کند 
شــده؛ بلکه به دلیل آنکه کرونا، ژئوپلیتیک جدیدی را در جهان 
مطرح کرده که پیش از آن تصوری از آن وجود نداشت. کرونا حالا 
جهانی شــدن را هدف قرار داده است؛ مخاطراتی که بشریت در 
سایه جهانی شدن می تواند متحمل شــود. این حجم از مصرف 
نفت و گاز و انرژی و انواع ســوخت ها منبعث از اقتصاد جهانی 
شــده است که حجم عظیمی از جابه جایی را در بطن خود دارد. 
در یــک دنیای منطقــه ای، مصرف انرژی در ایــن حجم و با این 

سرعت رشد ضرورت خود را از دست می دهد.
این اتفاقی نیســت که به ســرعت و بلافاصله انجام شود؛ اما 
بستر آن فراهم اســت. آمریکا تجارت عظیمی با چین و اتحادیه 
اروپا دارد؛ اما میزان دادوستد مابین آمریکا، کانادا و مکزیک، بیش 
از چین اســت. اتحادیه اروپا ۷۰ درصد از تجارتش مابین اعضای 
اتحادیه است. تجارت ژاپن با کره جنوبی و آسیای جنوب شرقی 

۴۵ در صد تراز تجاری آن اســت. به  عبــارت دیگر، منطقه   گرایی 
در واقع در حال تحقق اســت. البته تعریف موجود از آن در حد 

پدیده جهانی شدن، تئوریزه نشده و شکل نگرفته است.
در دنیــای فرا جهانی شــده، منطقه گرایی محوریت بیشــتری 
خواهد یافــت و در آن مصرف انرژی که بخش عمده آن مدیون 
جابه جایی هــا و حمل ونقــل اســت، خارج از موضــوع خواهد 
بود. نفت مصرف خواهد شــد؛ اما رشــد مصــرف و قدر مطلق 
آن مانند گذشــته نخواهــد بود. هنوز درباره بــرآورد میزان تأثیر 
منطقه ای شدن در دوران پسا کرونا و فرا جهانی شدن نمی توان با 
دقت اظهار نظر کــرد؛ اما من آن را پیــش روی اقتصاد جهان و 

بازار نفت می بینم.
جمهوری اســلامی ایران از ابتدای تأسیس، به منطقه گرایی، 
آری گفته بود. در واقع سازمان اکو که از دل سازمانی که در دهه 
۱۹۶۰ مابین ایران، ترکیه و پاکســتان در آمد، یک پیمان منطقه ای 
مهم اســت که از تمام ظرفیت های آن اســتفاده نشــده است. 
شورای همکاری های کشــورهای منطقه خلیج فارس هم برای 
اعضای آن دســتاوردی نداشت. آســه آن (ASEAN) نمونه یک 

پیمان اقتصادی منطقه ای موفق است.
ایران کشور فرصت ها و امکانات بالقوه است؛ اما برای تبدیل 
آنها از بالقــوه به بالفعل باید تلاش کرد. ایران بدهکار نیســت. 
بخش اعظم جمعیت در بازه ســنی ۳۰ ســالگی هســتند. ایران 
مرکز ثقل میان آســیای میانه و خاورمیانه اســت. در یک دنیای 
منطقه ای شده، این یک امتیاز و ویژگی ژئو استراتژیک مهم است. 

اینها یعنی بهشت سرمایه گذاری و سرزمین فرصت ها.
منطقه گرایــی فاصله ها را می کاهد و زنجیــره عرضه را کوتاه 
می کنــد. این یعنی کاهش فاصله ها، کاهش حمل ونقل و مصرف 
کمتر بنزین و گازوئیل و انواع انرژی ها. کوتاه کردن فاصله ها فقط از 
طریق حمل ونقل میان کشورها هم نیست. کرونا این باور را ایجاد 
کرده که رفت وآمدهای درون شــهری هم می تواند کمتر و کوتاه تر 
شــود. در واقع تمایل به در یک جا ماندن در حال نهادینه شــدن 
اســت. تمایل به مهاجرت کم شده و کسانی که به کشوری غیر از 

محل اقامت خود رفته اند، سعی دارند که به آن بازگردند. 
مــن این پدیــده را مغایر بــا مفهوم جهانی شــدن نمی دانم. 
ایــن ورود به عصری اســت کــه در بالا از آن یاد شــد. در دنیای 
فراجهانی شــده، بقای کشــورها فقط مختص قوی ترین نیست. 
بقا نصیب چابک ترین هاســت؛ سرعت عمل و درک موقعیت ها. 
بحث اقتصاد تک محصولی یا اقتصاد چندمحصولی یا نظام های 
برنامه ریزی فعلی کشــورها تغییر خواهد کرد. اهداف توســعه، 

بازتعریف می شوند. دوران خداحافظی با نفت دور نیست.
*مدیر گروه مطالعات انرژی وین و مدیرکل پیشین امور اوپک 
وزارت نفت

 بررسی آینده انرژی ایران در جهان پساکرونا در گفت وگو با کارشناسان ارشد انرژی

نفت در قرنطینه

از دی ماه که چین رســما شــیوع ویروس کرونا در این کشور را اعلام کرد، قیمت نفت در شوک 
این خبر ریزشــی شــد و تا امروز که این بیماری امان بســیاری از کشــورها را بریده، تقاضای نفت 
در جهان چیزی در حدود ۳۰ میلیون بشــکه در روز کاهش یافته و این طور که به نظر می رســد، 
فعلا هم ســر بازگشــت ندارد. نگرانی از ماندگاری این صنعت مهم کــه اقتصاد جهان را تغذیه 
می کند در بحران، موجب شــده تــا نگاه ها به جهان پس از کرونا دوخته شــود. تقریبا هیچ کس 
نیســت که نپذیرد جهان پس از کرونا، نظم دیگری را می طلبد و شــباهتی به این روزهای جهان 
ندارد. ســؤال اینجاست که در آن جهان ناشناخته، برنده ها و بازنده ها کدامند؟ شناخت آن دوران، 
هرچند اکنون در هاله ای از ابهام اســت، اما زمینه ســازی برای ورود به آن دوران، برنامه ای است 

که در اولویت بســیاری از کشــورها قرار گرفته. تغییر چینش های اقتصادی و سیاسی، مهم ترین و 
البته بدیهی ترین پیامد این اتفاق است. آیا اصولا هنوز جایگاه نفت در جهان در همان اهمیت قبل 
خواهد ماند یا عنصر دیگری جانشــین این منبع انرژی و محرک اقتصاد خواهد بود؟ ایران، کجای 
ماجراســت؟ دیگر کشورها در چه جایگاهی قرار خواهند گرفت و ایران چگونه باید روابط خود را 
با آن کشــورها، طراحی و تنظیم کند؟ چه برنامه و راهکاری باید از سوی دولتمردان ایران در نظر 
گرفته شــود که هم از این بحران نو، عبور کرده و هم آینده کشــور را تضمین کنیم؟ این  ســؤالات، 
مهم ترین پرســش هایی است که با محور نفت، توســعه و آینده ایران را به چالش می کشد. پنج 
کارشناس ارشد انرژی، برای بررسی این موضوع دعوت شدند تا دیدگاه خود را نسبت به آینده ایران 

پســاکرونا از منظر انرژی بیان کنند. سیدمحمدحســین عادلی، اقتصاددان، رئیس کل اسبق بانک 
مرکزی و دبیرکل سابق مجمع صادرکنندگان گاز، عباس ملکی، دیپلمات و دانشیار سیاست گذاری 
انرژی دانشــگاه صنعتی شریف، فریدون برکشلی، مدیر گروه مطالعات انرژی وین، جواد یارجانی، 
مدیرکل پیشین امور اوپک وزارت نفت و نرسی قربان، کارشناس ارشد انرژی در یادداشت های خود، 
جملگی بر این موضوع تأکید دارند که اکنون فرصتی است که ایران نباید از دست بدهد. مذاکرات 
جدی برای پیوست دوباره به اقتصاد جهانی، اکنون بسیار دارای اهمیت است. برنامه ریزی و اجرای 
آن برنامه برای کاهش وابستگی به نفت و تمرکز بر اقتصاد منطقه ای نیز می تواند راهکاری باشد 

تا ایران را برای دنیای پساکرونا آماده کند. 

شکوفه حبیب زاده

فرصت طلایى براى ایران  بازگشت تقاضاى بالاى نفت، شاید تا چند سال دیگر 

 عباس ملکى* سیدمحمدحسین عادلى*

همراه با دیگران، پروازمان را شروع کنیم

 فریدون برکشلى*  جواد یارجانى* نرسى قربان*

نفت به زودى از معادله انرژى جهان حذف نمى شود  دوران خداحافظى با نفت دور نیست 

فریبا نوروزى
عضو انجمن حسابرسان داخلى آمریکا
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